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 چرا دو دل بودن 
آن قدرها هم بد نیست؟
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انتشارات: بیدگل
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چطور با تضادهای 
درونی خود کنار بیاییم؟

ترس و تردیدها همزاد انسان است. آدمی همواره در مسیر رشد 
به ویژه در بزنگاهــای اخلاقی یا دوراهی های زندگی دچار تردید 
و دودلــی می شــود. در رابطه اش با دیگــران و حتی در مواجهه 
بــا خودش. تضادهای درونی ما روایتــی از همین دوگانگی ها و 
دوپاره گی هاســت. آدمی در یک کشــمکش مدام بین این و آن 
به ســر می برد و گاهی از کفر بلاتکلیفی کلافه می شود. دامنه و 
قلمرو این تریدها کم نیســت. تردید و دودلی در انتخاب رشته و 
شغل و همسر شاید یکی از شایع ترین آنها باشد اما مواجهه آدم ها 
با فرهنگ های دیگر در جهان ارتباطی و رســانه ای شده امروز را 
نباید دســت کم گرفت. در جهانی که آشناتر به نظر می رسد و به 
میانجی فناوری و تکنولوژی های رســانه ای و دیجیتال، امکان 
شــناخت از جهان ها و انســان های دیگر فراهم تر شــده هنوز 
احســاس از خودبیگانگی و غربــت به مثابه رنج انســان مدرن 
دردناک است و اندیشمندان را به تأمل دراین باره واداشته است. 
در جهان مدرن به واســطه تنوع و تکثری که در زیســت - جهان 
انســان وجود دارد و انســان مدرن از حق انتخاب های بیشتری 
نسبت به گذشــته برخوردار شده این دودلی ها بیشتر هم شده 
است. گرچه انسان معاصر در جهانی زیست می کند که اطلاعات 
و آگاهی افزون شده و امکان بیشتری برای انتخاب دارد اما همین 
تنوع و تعدد موجب ســردرگمی او در انتخاب هم شده و او را در 
بستری از تضادها و پارادوکس ها قرار داده است. سردرگمی هایی 
که موجب می شــود تا آدم هــا از اینکه ندانند باید چــه راهی را 
انتخاب کنند یا چه تصمیمی بگیرند، دچار سرخوردگی و حتی 
سرزنش خود کرده است. جنیفر چرچ در کتاب »چرا دو دل بودن 
آن قدرها هم بد نیست« همانطور که از عنوان کتاب معلوم است، 
تلاش کرده تا به مخاطب بیاموزد که خود را به خاطر این تردید و 
دودلی ها سرزنش نکند، دلایل این دودلی ها را توضیح می دهد 
و اینکه چطور باید با آنها مواجه شــد. ما آدم ها عموماً جهان را با 
دیدگاه های متعارض تجربه می کنیم. چه بسا شغل یا دین آدم از 
جهتی پراهمیت و رضایت بخش به نظر برسد، ولی از منظری دیگر 
کسالت بار یا مسخره. یا شاید دوستی از یک جهت آدمی خرفت 
به نظر برســد و از منظری دیگر عاقل و هوشیار. وقتی بخواهیم 
هم زمان هر دو نگرش را داشــته باشــیم ممکن اســت بی قرار و 
مضطرب شــویم؛ این موجب تشدید کشمکش بین قضاوت ها 
و ارزش هایمان می شــود و باعث می شــود برای درپیش گرفتن 
زندگی ای هدفمند و مفید دچار تزلزل شــویم. بااین حال بنا به 
استدلال جنیفر چرچ در این کتاب، کشمکش درونی می تواند 
نه فقط چاله چوله ای در مسیر رفع کشمکش بلکه چیزی مفید 
باشد. کتاب حاضر به شرح چند گونه از »دوپارگی های ذهنی« 
یا تردیدهایی می پــردازد که مطلوب اند و توضیح می دهد چرا و 
چگونه باید این کشمکش ها را زنده نگاه داشت. چرچ به برخی 
نگرش های رایج درباره هویت نگاهی انتقادی می اندازد، ازجمله 
این باور معمول درباره روایت های زندگی که براســاس آن زندگی 
آدمی باید همچون داستانی »معنی داشته باشد«. او درعین حال 
به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه همدلی می تواند به 
هنگام دودلی و تردید به کمک مان بیاید و چگونه اشکال متفاوت 
طنز و خنده قادرمان می ســازد از دودل بــودن به نفع خود بهره 
بجوییم. دســت آخر چرچ نشــان مان می دهد پذیرفتن واقعیت 
نیکوســت، اما گاهی قوه تخیل می تواند یاری مان کند. به قول 
مترجم کتاب، دیدگاه های متعارض و دوپاره گی های ذهنی ای 
که جنیفر چرچ از آنها حرف می زند درعین حال ملازم و مستلزم 
تغییــری اساســی در مفهوم »خــود« در فرهنگ غــرب از قرن 
نوزدهم بوده اســت و امــروزه روز در همه جای دنیا »خود« دیگر 

مثل قبل نیست، که علی الظاهر معنایی ساده تر و یکدست تر و 
یکپارچه تر داشت. به همین دلیل در این کتاب به قلم پژوهشگری 
که در زمینه فلســفه ذهن مطالعه و تحقیق کرده، هم از مسائل 
روانشناختی سخن به میان می آید، هم اشاراتی به سایر نحله های 
فکری می شود. در ضمن »جنیفر چرچ« به خاطر دقت کلامش 
و به منظور طرح روشن تر مباحث نظری خود مثال های جذاب و 
به موقع خصوصاً از هنر و فرهنگ عامه و ادبیات می آورد. خواندن 
این کتاب می تواند به مخاطب کمک کند تا به بازاندیشی درباره 
مفهوم »خود« دست بزند و انسجام و یکپارچگی ازدست رفته خود 

را از منظری دیگر بنگرد. 
فصل اول کتاب با عنــوان »مجادله با خود« به ارائه تعریفی 
روشــن از »دودل بودن« اختصاص یافته اســت. در این فصل، 
مثال هایــی گوناگون از افرادی ارائه می شــود که تجربه زندگی 
زیر ســایه دو فرهنگ را داشته اند و نویســنده می کوشد نشان 
دهد که بهترین شیوه برای مواجهه با کشمکش درونی حاصل 
از دوپارگی ذهنی کدام اســت؟ و برای رویاروشدن با این چالش 
ســه مدل معرفی می کند؛ مدل تردســتی، مدل ایزومتریک و 
مــدل اخلال گری. در فصــل دوم با عنــوان »تضاعف زمانی« 
به نوعــی از دوپارگی ذهنی پرداخته می شــود که حاصل زنده 
نگه داشــتن نســخه ای از خودمان در حافظه مان است و تاکید 
می کند که تا وقتی دیدگاه آن »خود« گذشته درونی به یادمان 
باشد و تا وقتی آن دیدگاه گذشته با دیدگاه کنونی مان مغایرت 
داشته باشد به شکلی جدی کشمکش ذهنی را تجربه خواهیم 
کرد. به گفته نویسنده، یکی از راه های مواجهه با این کشمکش 
ذهنی جای دادن هر دو دیدگاه در روایتی اســت که از گذشته 
آغاز می شــود و تا زمان حال و بعد آینده ادامه می یابد. راه دیگر 
رویارویی با این کشــمکش، اصرار بر این است که گذشته دیگر 
گذشته و حالا دیگر بخشی از وجود ما نیست. این گزینه ها همه 
نقد شــده و بدیل هایی بهتر پیشنهاد می شــود. در فصل سوم 
کتاب با عنوان »به درون آوردن دیگری« به آن مواردی پرداخته 
می شود که دیدگاه شــخصی دیگر را درونی می کنیم و چگونه 
به همدلی می رسیم. نویسنده تاکید می کند همدلی مستلزم 
این است که تجربه دیگری را از درون تصور کنیم و این می تواند 
به  رغم آگاهی مان از اینکه نگرش آدمی دیگر متعلق به اوست، 
موجب کشــمکش درونی شــود. فصل چهارم کتاب با عنوان 
»دیدگاه  های کلی نگــر و جزئی نگر« مواردی را دربرمی گیرد که 
دودل بودن ما به دلیل داشــتن دیــدگاه کلی نگر و جزئی نگر به 
موقعیتی واحد اســت. از منظر جزئی نگر، اعمال و احساسات 
ما می توانند بی نهایت مهم به نظر برسند اما از منظری کلی تر 
به کل بی اهمیت به نظر برســند. در نظر گرفتن و حفظ هر دو 
دیدگاه ویژگی مهم هر انســانی است، ولی توأمان بودن این دو 
دیدگاه موجب نوعی کشــمکش درونی جدی می شود. فصل 
پنجم کتاب با عنوان »طوری زندگی کن که گویی« به بررســی 
نوعی از دوپاره گی ذهنی می پردازد که حاصل فرافکنی خیال 
به واقعیت وضعیت مان اســت، بی اینکه درواقع آن خیال را باور 
داشته باشیم. کتاب  البته مانیفستی در دفاع از کشمکش درونی 
یا اذهان سسته نیست و تاکید می کند خیلی از کشمکش های 
درونــی را بایــد رفع کــرد و خیلی از گسســت ها و شــکاف ها 
نامطلوبند. درعین حال سعی کرده نشان دهد که چطور دودل 
بودن، اگر به درستی با آن مواجه شویم می تواند هم فرح بخش 
باشــد هم روشــنگر. درواقع »چرا دودل بــودن آن قدرها هم بد 
نیست« کتابی است برای کسانی که هم زمان دو نگرش مخالف 

هم دارد. به عبارت دیگر کتابی است برای همه.

معرفی کتاب

یکی از پیشــگامان طــرح و ترجمه تفکر نقــاد در ایران 
ایــن موانع را در مــواردی چون ذهن خوانــی، فرافکنی 
همه جانبه، لذت بردن از تخریب، قضاوت های عجولانه، 
همرنگی با جماعت، شخصیت پرستی و قهرمان پروری، 
شعارزدگی، خودخواهی، همه چیزدانی، خرافه پرستی، 
تلقین پذیــری، زیاده گویــی، زبان پریشــی و... خلاصه 
کرده است و به هر روی با ظاهر شدن تدریجی پیامدهای 
مخرب این موانع در زیست جمعی، حساسیت بیشتری 
نسبت به این مسائل و تلاش گسترده ای برای برون رفت 
از آنها جست وجو می شــود که یکی از آنها نیز توسل به 

تفکر نقاد است.

تفکر نقاد برای کودکان �
متخصصــان حوزه تفکر نقاد آن را در وهله نخســت 
مهــارت می دانند و در همیــن زمینه به ویــژه معتقدند 
آموزش و تمرین این مهارت ها از دوران کودکی می تواند 
اثری به مراتب بیشتر داشته باشد. یکی از دلایل تاکید بر 
لزوم مهارت آمــوزی به کودکان و نوجوانان دراین زمینه، 
به ســنخ خاص جهــان رسانه ای شــده ای بازمی گردد 
که ما در آن نفس می کشــیم. کاتریــن دیلامین و جیل 
اسپرینگ نویسندگان کتاب »آموزش مهارت های تفکر 
نقادانــه برای کــودکان 9 تا 12 ســال« درهمین زمینه 
می نویسند: »کودکان از سنین پایین در معرض دنیایی 
پر از اطلاعات مشکوک و ناسازگار قرار می گیرند. زمانی 
که کــودکان می تواننــد به خوبی بخوانند، تحت فشــار 
تبلیغات، گزارش های بدون پشــتوانه یــا گمراه کننده 
و رســانه های اجتماعــی که می توانند با احساســات و 
عزت نفس شــان بازی کنند، بمباران می شوند. بنابراین 
بهتر است هرچه زودتر به آنان کمک شود تا یاد بگیرند 
بــا نگاهــی نقادانه بــه برخــی از این مطالــب نزدیک 
شــوند تا بتوانند قضاوت مســتقلی داشــته باشند و با 
بزرگ شــدن در برابر اقناع بی جا مقاومت کنند. رویکرد 
نقادانــه پــس از یادگیــری، برای تمــام زندگی بــا آنها 
 باقی خواهد ماند و با گســترش دانش و افق دیدشــان 

توسعه می یابد.«
دیلامین و اســپرینگ در این کتاب با نوشتن متونی 
کوتــاه و طرح پرســش هایی هدفمنــد و چالش برانگیز 
تــلاش می کنند کودکان را بــه یادگیری تفکــر نقادانه 
ترغیــب کنند. نحوه اســتفاده از این کتــاب بدین نحو 
اســت که معلم و کودکان متنی را بــه نوبت می خوانند 
یــا با هم می خواننــد و بعد معلم فهرســتی از اهداف و 
سوال ها تهیه می کند و درباره آنها با کودکان به گفت وگو 
می نشــیند. در چنیــن رونــدی کــودکان می کوشــند 
تناقض ها را تشــخیص بدهنــد، ترفندهــای پنهان در 
تبلیغــات تجــاری را تجزیــه و تحلیــل کننــد و درباره 
چگونگی بررســی درستی یا نادرســتی نظرات مختلف 
بحث و تمریــن کنند. این تمرین ها البته ســطح بندی 
دارنــد و گام به گام مهارت کودکان را ارتقاء می بخشــد و 

باتوجه به تنوعی که دارند، خسته کننده هم نیستند. 

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

شود و سرانجام مبهوتِ درست بودن حدس گزنده ای که زده می شود و صحنه 
را تــرک می کند. میرعباســی همه این هیجانات درونــی را تابعی از اتفاقات 
جاری داستان کرده اســت که به تناوب رخ می دهند و واکنش شخصیت ها 
را برمی انگیزنــد. با این حســاب می تــوان گفت رمان کوتاه »ســینه ریز« پُر 
از خرده اتفاقاتــی اســت که حول محور اتفاق اصلــی؛ دعوت مردی متمول 
از مــردی فقیر به خانه اش برای به رخ کشــیدن برتری خــود، رخ می دهند. 
خرده اتفاقاتی که موجب برانگیخته شــدن احساسات شخصیت ها می شوند 
و زمینه ای را فراهم می کنند تا بدون نیاز به حضور راوی سوم شــخص، خود 
را برای مخاطب آشــکار کنند. ضمن اینکه راوی میرعباســی در »سینه ریز« 
برون متنــی و دانای کلی اســت که از شــانس ورود به ذهن شــخصیت ها و 
به دســت دادن گزارشــی از آن چه آن ها می اندیشند و احساس می کنند نیز 
برخوردار اســت. شانسی که نویسنده به کمک آن شخصیت پردازی می کند 
و به عنــوان مثال احوالات ناصر دیلمی، مردی میانســال با ســابقه دو مرتبه 
شکســت عشقی را بر مبنای ذهنیت شخصیت ترســیم می کند و می گوید: 
»ناگهان خیلی دلش به حال خودش می سوزد، به نظرش می آید وضعیتش 

در دنیا اندوه بار و رقت انگیز است.«
»سینه ریز« داستان یک مهمانی برملاکننده است، یک مهمانی به قصد 
به رخ کشــیدن برتری که با حقه های داســتانی میرعباســی، عکس مسیر 
تصورشــده پیش مــی رود و رازی را برمــلا می کند که اساســاً خلاف هدف 
اولیه اش بوده است. »ســینه ریز« آن طور که در پشت جلد کتاب آمده است 
ادای دینی اســت به ســبکی از داستان نویسی که ســرآمدش اُ.هنری بود؛ 
داســتان روابط عاشقانه ای که پایانی غافلگیرکننده دارند. پایان »سینه ریز« 
هم غافلگیرکننده است اگرچه قابل حدس هم هست چراکه نویسنده پیش 
از رســیدن به پایان آنقدر زمینه چینی کرده اســت که اتفــاق رخ داده قابل 
تصور باشــد یا بشــود حدس زد که احتمــالًا در پیرنگی مبتنــی بر »حرکت 
شــخصیت از فرودست به فرادست« رازی گشوده می شود که همه مناسبات 
را تغییر می دهد. رازی که »سینه ریز« در یک مهمانی به  تنش کشیده  شده، 

برملا می کند.

کاترین دیلامین و 
جیل اسپرینگ در 

کتاب »آموزش 
مهارت های تفکر 

نقادانه برای 
کودکان 9 تا 12 
سال« با نوشتن 

متونی کوتاه و طرح 
پرسش هایی هدفمند 

و چالش برانگیز تلاش 
می کنند کودکان 

را به یادگیری تفکر 
نقادانه ترغیب کنند. 
نحوه استفاده از این 
کتاب بدین صورت 

است که معلم و 
کودکان متنی را به 
نوبت می خوانند یا 
با هم می خوانند و 
بعد معلم فهرستی 

از اهداف و سوال ها 
تهیه می کند و درباره 

آنها با کودکان به 
گفت وگو می نشیند

جستار - فیلم

هیولا در گلخانه

زن صبح بلند می شود، خدم و حشم صبحانه مفصلی 
تــدارک دیده اند، می خورند و شــوهر را راهی می کند. 
بعد از آن بچه ها را رتق وفتــق و عمده وقتش را در خانه 
در باغ و گلخانه اش ســپری می کند، شب هم کارهای 
روتین انجام می شــود؛ خوردن شام، خواباندن بچه ها، 
قفــل کردن درها و خواب. این روزمرگی هر روز برای زن 
تکرار می شــود. یک زندگی رویایی برای زنی که در دهه 
30 و 40 میلادی می زیســته اســت. فقط یک مشکل 
وجــود دارد، اینکــه باغ رویایــی زن دیوار بــه دیوارش 
بزرگترین کشــتارگاه انســانی اســت که در طول تاریخ 
ساخته شده اســت؛ سازه مهندسی ای که قابلیت این 
را دارد تا بیشــترین انســان را در کمترین زمان بکشد و 
کمترین ردی هم از اجســاد باقی بگذارد. این خلاصه 
داستان فیلم »منطقه مورد علاقه« ساخته جاناتان گیلرز 
است که تصویری دیگرگونه از »رودلف هوس« فرمانده 
کشــتارگاه آشــوویتس و معمار آنجــا نمایش می دهد؛ 
تصویری که با یــک ایده ناب، آن طرف اردوگاه نمی رود 
بلکه سویه دیگری از زندگی این فرمانده، سویه زندگی 
خانوادگی با تمرکز بر همســرش را برای بیننده ترسیم 

می کند. 
گیلرز دهشــت و هولِ آشــوویتس را نه با بردن دوربین 
نزدیک کوره های آدم سوزی یا حتی درون اردوگاه بلکه 
به میانجی صدای پچ پچه ها، جیغ ها، فریادها، صدای 
گلوله و تصویر دودی وقت و بی وقت که بر بالای سر باغ 
نمایان می شــود، نشان می دهد؛ صداهایی که معمولًا 
همزمان با زندگی روزمره زن در باغ شــنیده می شــود. 
تصویری هولناک از وحشــتناک بــودن آدمی که نه به 
خاطر کاری که می کند بلکه به خاطر کاری که نمی کند 
چنین هیولایی شده اســت. به نظر من ناب ترین ایده 
گیلرز در فیلم، همین زن اســت که اگرچه به ظاهر یک 
بانوی خانه، مادری دغدغه مند و زنی در پی خوشبختی 
است، اما هیولایی درون او زیست می کند که بی توجه به 
آن سوی باغ مشغول باغبانی در گلخانه اش است. آنقدر 
این زیســت عادی است که کاربری در معرفی این فیلم 
نوشته بود: »فیلم منطقه مورد علاقه داستان زنی است 
که در شــرایط سخت جنگی سعی می کند یک زندگی 

خوب و آرام برای خود و خانواده اش فراهم کند.«
این تفسیر بسیار دور و غیرواقع از فیلم اگرچه عجیب به 
نظر می رســد اما نشان از نسبتی است که هرکدام از ما 
می توانیم با همسر رودلف هوس برقرار کنیم. وضعیتی 
که می تــوان آن را زیســت گلخانه ای نامگــذاری کرد. 
وضعیتی که با قطع ارتباط کردن از محیط پیرامون مان 
تنها به بهروزی زیســت شخصی مان فکر کنیم. همان 
چیزی که روانشناســی های عام پسند این روزها هر روز 
بیشتر و بیشتر ما را تشویق می کنند که گلخانه خود را 
بی توجه به بستری که در آن حیات داریم راه بیاندازیم و 

به فکر گلخانه خود باشیم. 
اگرچه آشــوویتس یــک موقعیت اســتثنایی در تاریخ 
بشــر و همســر رودلف غایتِ هیولایی بی تفاوت است 
ولــی در طیف او بودن برای همــه به راحتی امکان پذیر 
اســت. جز خانواده سیاســتمدارانی که باعث به وجود 
آمدن سخت ترین شــرایط برای مردمان شان می شوند 
ولی خانواده خودشــان در گلخانــه امن و کنج عافیت 
زندگی می کنند و شــبیه ترین ها به این هیولا هستند، 
می تــوان در بســیاری از آدم هــا چنین چیــزی دید؛ 
آدم هایــی که همچون ربات، برای یــک یا چند وظیفه 
برنامه ریــزی شــده اند و گویی که در یــک خلأ فقط آن 
هــدف را می بینند و هیچ چیز دیگری وجود ندارد. چه 
بسیار از ما که بی خیال نسبت به هر اتفاق هولناکی در 
جهان پیرامون مان، جهانی کــه از آپارتمان و محله مان 
شروع می شــود و تا قاره های دیگر هم ادامه دارد، فقط 
مشــغول خود هســتیم، نه ذره ای به درد و رنج دیگری 
اهمیت می دهیم و نه اساســاً این رنج برایمان اهمیت 
دارد. درواقــع خانمِ هوس، می تواند ترازی باشــد برای 
ما، هرچقدر دیوارمان را با جهان پلشت بیرونی بلندتر 
چیده باشــیم و هرچقدر بیشتر مشــغول گلخانه خود 
باشیم، بیشتر به آن هیولا نزدیکیم. خانم هوس هم هرگز 
گمان نمی برد که یک هیولاست، خیال می کرد که فقط 

مشغول زندگی روزمره خود است.

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی


